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موسیقیدرنگ

 دعوای تاجیک ها 
بر سر خرید مثنوی!

 در تاجیکستان، طی 2 ساعت
۱0 هزار کتاب ادبیات کلاسیک 

فارسی فروش رفت

همه مان زیر سایه زبان فارسی هستیم؛ زیر سایه 
این زبان شکرین است که به دور از مرزبندی های 
جغرافیایی، شهد شعر و نثر فارسی را می نوشیم. 
در گستره زبان فارسی، تاجیکستان جایگاهی 
ویــژه دارد؛ کشوری که مردمانش به فارسیِ 
تاجیکی سخن می گویند و آدم را به یاد متن تاریخ 

بیهقی می اندازند. 

صف بستن برای سعدی و حافظ!	 
حــالا همین مــردمــانِ خــوش سخن،  چند روز 
قبل، علاقه فراوانشان را به ادبیات فارسی، با 
خرید بی سابقه آثــار کلاسیک فارسی به ویژه 
مثنوی معنوی مولانا نشان دادنــد تا جایی که 
در نمایشگاه کتاب شهر دوشنبه، در ساختمان 
تئاتر اپــرای این شهر، برایش صف کشیدند و 
چون تعداد نسخه های موجود جوابگویِ تقاضای 
مــردم نبود، در نهایت به جنگ و دعــوا کشیده 
شد! به قول مولانا: »چو قسمت است چه جنگ 
است مر مرا و تو را«. نکته قابل توجه این که به 
جز مثنوی، از دیگر آثار کلاسیک فارسی مانند 
اشعار رودکــی، سعدی و حافظ هم استقبال 

فوق العاده ای شده است. 
فردوس اعظم، خبرنگار تاجیک در این باره در 
حساب توئیترش نوشت: »10 هزار کتاب طی 
دو ساعت در دوشنبه فروخته شد که به گفته آقای 
دولت صفر، مدیر انتشارات »ادیب«، تاجیکستان 
هیچ وقت شاهد این نوع استقبال از کتاب نبوده 
اســت«. این شورِ شیرین برای ادبیات فارسی 
گــوارای همه فارسی زبانان. به امید آن روز که 
در ایرانِ بزرگ هم این رغبت و اشتیاق را برای 
ادبیات فارسی ببینیم و یک روز هم در کشور ما 

چنین صف هایی تشکیل شود.

 روایتی از زندگی تهی دستانه
 نابغه موسیقی جهان در زادروز او

 موتسارت هستم
لطفا استخدامم کنید!

ــان در  ــودک ــال 1761 مــیــلادی وقــتــی ک در س
سالزبورگ اتریش مشغول بازی بودند، موتسارتِ 
پنج ساله آهنگ می ساخت. او در هفت سالگی 
اولین سمفونی خود را ساخت و در 12 سالگی 
یک اپرای کامل نوشت. همین ها کافی  بود تا از او 
به عنوان یک نابغه در دنیای موسیقی یاد شود. او 
از جوانی سفر به کشورهای مختلف را آغاز کرد؛ 
به انگلیس، ایتالیا، هلند، اتریش، فرانسه و آلمان 
رفت تا بتواند بخت خود را برای پیدا کردن یک 
شغل دایمی امتحان کند. اما این آرزوی او با این 
که چندین سال زندگی درباری و مرفهی را تجربه 
ــرآورده نشد. نبوغ موتسارت و  کرد، هیچ وقت ب
ارائه هرباره دریچه و نگاهی نو به اپرا و موسیقی، 
باعث شد تا حسادت ها به او شدت بگیرد. در فیلم 
سینمایی »آمادئوس« که در خصوص این آهنگ 
ساز ساخته شده است نیز از »سالیری«، آهنگ 
ساز هم عصر موتسارت که همیشه خود را در رقابت 
با او می دید و به خاطر نبوغ او در آهنگ سازی 
از دایره توجه خارج شد، تصویری کامل و جامع 
نشان داده شده است. گفته می شود حتی افول 
موتسارت در سال های پایانی زندگی و فراموش 
شدن او نیز توطئه ای بود که سالیری آن را به انجام 
رسانده است. موتسارت در 35سالگی در غربت 
ــای  و فقر درگذشت و  در حالی که هنوز آرزوه
بزرگی برای موسیقی در سر داشت، در قسمت 
تهی دستان آرامگاه »سن مارک« دفن شد و هیچ 
وقت محل مشخص دفن او پیدا نشد. موتسارت 

هیچ وقت نتوانست جایی استخدام شود.

74 سال قبل در دیدار دکتر قاسم غنی با فیزیک دان نامدار قرن بیستم چه گذشت؟

تفسیر جالب اینشتین از شعر هاتف اصفهانی 
جواد نوائیان رودسری – شعر و ادبیات فارسی، هر جا که پا بگذارد، غوغا می کند؛ حتی غربی های متکبر و تجربه گرا هم نمی توانند در برابر مفاهیم بلند و ناب 
شعر فارسی تاب بیاورند؛ انگار در این ابیات، سحری نهفته است که از ضمیر ناخودآگاه انسان ها سخن می گوید؛ از فطرت پاکی که پرتوی از انوار رحمت الهی 
است و فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی، به خوبی آن را در دستاوردهای ادبی و هنری اش، متجلی کرده است. این است که گاه از سحر کلام حافظ شیرین 
سخن برای گوته آلمانی می شنویم و روز دیگر، درباره فیتز جرالد انگلیسی که رباعیات خیام با او و خوانندگان ترجمه اش چه کرد و امروز، می خواهیم از تأثیر 
شعر فارسی بر مردی بگوییم که یکپارچه تجربه گرایی  بود و همگان می انگاشتند که در خیالش، معبری به سوی عالم معنا پیدا نمی شود؛ آلبرت اینشتین، 
فیزیک دان نامی، برنده جایزه نوبل و کاشف نظریه نسبیت. راوی این احساس شگفت انگیز، دکتر قاسم غنی است؛ چهره ای شناخته شده در عالم شعر و ادب 

که تصحیح مشترک او و زنده یاد علامه قزوینی از دیوان لسان الغیب، هنوز هم در زمره بهترین تصحیح های این اثر جاودانه است.

یافتن راهی به خانه اینشتین	 
دکتر قاسم غنی، پزشک و زاده سبزوار بود؛ اما 
مطالعات ادبی اش، کم از معلومات پزشکی 
وی نمی آورد. او به مناسبت مسئولیت های 
دیپلماتیکی که برعهده می گرفت، گاه مسافر 
ینگه دنیا می شد و در این سفرها، با مشاهیر 
فرهنگی و علمی نیز، دیدارهای مکرر داشت؛ 
یکی از این مشاهیر، ارنست هرتسفلد، باستان 
شناس و مورخ شهیری بود که بارها به ایران 
سفر کرد ودرخصوص تخت جمشید مطالعات 
فراوانی انجام داد. از قضا، هرتسفلد دوست 
و همنشین آلبرت اینشتین هم بود و همین 
دوست مشترک، سبب ساز دیدار و معاشرت 
دکتر قاسم غنی با فیزیک دان نامدار قرن 

غــنــی، در  ــد. خوشبختانه دکــتــر  بیستم ش
یادداشت هایش، شرح مبسوطی از این دیدار 
را ارائه کرده است؛ شرحی که بخشی از آن، به 
نگاه اینشتین به فرهنگ ایرانی و شعر فارسی 
اختصاص دارد. گزارش دکتر غنی از سخنان 
اینشتین، جایی حیرت انگیز می شود که این 
دانشمند تجربی، از لذت شعر شاعر بزرگ 
قرن دوازدهم هجری قمری، هاتف اصفهانی 
که ترجیع بند شورانگیز و عرفانی او برای هر 
فارسی زبانی مایه غرور و نشاط است، لبریز 
می شود. اجــازه بدهید، شرح این دیــدار را 
از روی یادداشت های دکتر غنی بخوانیم؛ 
یادداشت هایی که از ملاقات به یاد ماندنی 

دهم دی ماه سال 1324 صحبت می کنند.

شروع یک دیدار خاطره انگیز	 
»ساعت 3/5 به خانه  اینشتین وارد شدیم. 
خانه  کوچکی دارد. دارای دو طبقه. خانمی به 
سن نزدیک 40 سال که منشی و پرستار اوست، 
در را باز کرد و به سالنی برد. بعد آمد که بیایید 
بالا اتاق خلوت و کتابخانه. رفتیم و از پله های 
کوچک که بالا رفتیم، در باز شد و پیرمرد بسیار 
پاکیزه ای، یعنی اینشتین، پیدا شد ... مردی 
کلفت  سبیل  با  چهارشانه،  متوسط القامه، 
سفید، ریش تراشیده و موهای سفید به شکل 
آرتیست ها قدری بلند و ژولیده. جلیقه پشمی 
ــت. با تبسم پدرانه بسیار  کبودی بر تن داش
ملیحی استقبال کرد و به گرمی دست داد و 
نشاند ... از من پرسید: چه چیزی مورد علاقه 
زیاد شماست؟ گفتم: من پزشکم و چیزی که 
زیاد جالب توجه من است، تاریخ تمدن و علم 
است. گفت: چه موضوع خوبی است، ایران و 
اسلام تمدن بزرگی در تاریخ علم داشته است. 
گفتم: چنین است ... ]اینشتین[ گفت: امروز 
زیــاد به  پوزیتیویسم)اثبات گرایی( اهمیت 
به تجربه  می دهند و ]همه چیز را[ منحصر 
می کنند. بعد گفت: این افراط است و مسائلی 
هست که به تجربه در نمی آید و راه وصول به 
ــت. گفتم: پس  آن حقایق، غیر از تجربه اس
شما روش علمی آمریکایی ها را 
خراب می شمارید؟ 
خندید و شکفته 
ــت:  ــف ــد و گ ــ ش
بــــلــــی، خـــوب 
درست  و  دریافتید 

اشاره کردید.«

مفتون 	   دانـــی  فیزیک 
شعر هاتف

»با لطف و ملایمت گفتم: دکتر 
اینشتین من چند روز پیش که 

دکتر هرتسفلد به من نوشت و تلگراف کرد و 
امروز را برای دیدار شما معین کرد، خوش وقت 
شدم و در ضمن، به حکم تداعی معانی، چون 
به یاد شما و دیدار با شما بودم، به یاد نظریه ها 
و عقاید علمی شما افتادم و شعری در فارسی 
به نظرم آمد که خیلی تعجب کردم و به خاطر 
سپردم از شما بپرسم که چطور با اصل علمی 
سازگار است، اما به شکل بحث یک نفر شاعر 
و آن شعر هاتف اصفهانی است ... این شاعر 
ایرانی اواخر قرن دوازدهم هجری درگذشته 
است و او می گوید: چشم دل باز کن که جان 
بینی/ آن چه نادیدنی است آن بینی/ دل هر 
ذره را که بشکافی/آفتابیش در میان بینی و 

آن را برای او این گونه ترجمه کردم:
Open   the   eye   of   the   heart
To   witness    that    which    can    not    be   seen
To     hear    what    no ear    has    even    heard
And    to    see    what    no    mortal    eye     has 
ever    described
If     thou     splitest     the     core     of     the     atom
Thou     would's observe      a     sun therein
پیشینیان  فکر  قشنگی  همان  بلی،  گفت: 
ــدازه ای زود دریافت و با سبک  اســت و به انـ
مستقیم و موجز و روشن خود تفسیر کرد که 
حظ بردم. گفت: تصور می کنم می خواهد در 
عظمت خلقت و اسرار علم بگوید که بلی همان 
ذره)دموکریتوس را نام برد( را که پیشینیان 
می گفتند قابل قسمت نیست و جزءلایتجزی 
است، این اندازه اسرار در آن هست که همان 
کوچک ترین چیز عالم تصور، باز آفتابی در 
آن خوابیده است ... تجربه تنها راه وصول به 
حقیقت هایی است که ممکن است تسلیم آن 
شویم اما نباید فکر کنیم که مــاورای تجربه، 
به  حقیقت ها  از  بسیاری  نیست.  حقیقتی، 
تجربه در نمی آیند. عقل ما و  قلب ما به آن 

می رسد.«
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